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15 ســال پیــش افســر ویــژه قتــل تهــران بــودم. اوایــل تابســتان بــود و مــن 
کشــیک قبلــی قتلــی نداشــتم و روزهــای  گرمــا را دوســت نداشــتم. دو 
کــه  آرامــی را می‌گذرانــدم. ســاعت ۱۱ شــب بــرای خــواب آمــاده شــدم 
تلفــن کشــیک قتــل زنــگ خــورد. آن‌ســوی خــط افســر تجســس کلانتــری 
کــه از مــرگ مشــکوک یــک پیرمــرد در بیمارســتانی در غــرب تهــران  بــود 

خبــر داد.
بــود، به‌طوری‌کــه  افتــادم. شــهر نســبتا خلــوت  راه  و  گرفتــم  را   آدرس 
بــا جســد  و  وارد بیمارســتان شــدم  آدرس رســیدم.  بــه  ۴۰ دقیقــه‌ای 
کــه جــای زخــم چاقــو روی بــدن و حتــی صورتــش  پیرمــرد ۶۹ ســاله‌ای 

مشــخص بــود روبــه‌رو شــدم.
گفــت: پیرمــرد در انبــار مغــازه‌اش در محلــه‌ای در غــرب  افســر کلانتــری 
ــه  ــه خان ــدر ب ــدن پ ــه از نیام ک ــدش  ــت. فرزن ــیده اس ــل رس ــه قت ــران ب ته
نگــران شــده بــه مغــازه مــی‌رود و داخــل انبــار جســد نیمه‌جــان پــدرش 
را پیــدا می‌کنــد. وقتــی او را بــه بیمارســتان رســاندند، جانــش را از دســت 

داده بــود.
کــه  کنــم  آمــدم تــا بــا پســر جــوان صحبــت  بــه محوطــه بیمارســتان 
خانــواده مقتــول بــه بیمارســتان رســیدند. از همــه آنهــا چنــد ســؤال 
گریــه بودنــد. یکــی از پســران مقتــول بســیار آرام  کــردم. همگــی در حــال 
بــه نظــر می‌رســید و در گوشــه‌ای تنهــا نشســته بــود. قصــد داشــتم از او 
کــرد آثــار  گهــان پزشــک قانونــی وارد شــد و اعــام  کــه نا کنــم  نیــز ســؤال 
ضربــه ناشــی از جســم ســخت بــه ســر مقتــول و همچنیــن نشــانه‌های 
 ، چنــد چاقــو روی صــورت و شــکم او مشــخص اســت. امــا ضربــه بــه ســر

عامــل اصلــی مــرگ ایــن پیرمــرد بــوده اســت.
ــای  ــار لکه‌ه ــل انب ــدم. داخ ــازه ش ــی مغ ــری راه ــر کلانت ــی افس ــا همراه ب
کنــار قفســه‌ها افتــاده  خــون بــود. یــک چاقــوی خونیــن و چــوب بزرگــی 
بــا بررســی صحنــه قتــل، مغــازه پلمــپ شــد و ســاعت ۳ صبــح  بــود. 

خســته بــه خانــه بازگشــتم.
روز بعــد منتظــر شــدم نتیجــه اولیــه معاینــه جســد بیایــد و خانــواده 

کننــد و بعــد ســروقت آنهــا بــروم. مقتــول مراسم‌شــان را برگــزار 
علــت  بــه  مقتــول  داد  نشــان  قانونــی  پزشــکی  گــزارش  بعــد،  روز  ســه 

اســت. از دســت داده  را  بــه ســرش جــان خــود  اصابــت چــوب 
کــردم. همــه  ظهــر بــه خانــه مقتــول رفتــم و از خانــواده‌اش تحقیــق 
کــردن قاتــل پدرشــان بودنــد. در  گریــه می‌کردنــد و خواســتار پیدا
کت بودنــد.  ایــن میــان، یــک پســر و دختــر ابراهیــم ــــ مقتــول ــــ ســا
بــود  مدعــی  مقتــول  همســر  شــد.  جلــب  آنهــا  بــه  حواســم  تمــام 
بچه‌هــا دچــار شــوک شــده‌اند، امــا ایــن بی‌تفاوتــی آنهــا بــه قتــل 
پــدر مشــکوک بــه نظــر می‌رســید. مگــر ممکــن اســت در فــوت پــدر 

باشــد؟! آرام  این‌قــدر  آدم 
کت  از خانــه خــارج شــدم و فکــرم همچنــان پیــش آن دو فرزنــد ســا
ــه  ک ــه دادســرای جنایــی رفتــم  کاری ب ــرای انجــام  ــود. صبــح ب مقتــول ب
گفتــم  بازپــرس مــن را دیــد و در مــورد پرونــده قتــل ابراهیــم پرســید. 
کــم دارد و بــه‌زودی  کــه فقــط یــک قطعــه  ایــن پرونــده یــک پــازل اســت 

می‌کنــم. تکمیلــش 
گفــت  دو روز بعــد یکــی از پســران مقتــول بــه اداره آمــد. افســرنگهبان 
جناب‌ســرگرد، یــک نفــر آمــده و مدعــی اســت فرزنــد ابراهیــم، مقتــول 

کنیــم؟ پرونــده شماســت، چــه 
کنید. گفتم او را به اداره قتل و میز من راهنمایی 

ســهیل وقتــی روبــه‌روی مــن نشســت، بغضــش ترکیــد و گفــت: چــرا قاتــل 
و  کنیــد  پیــدا  را  او  نمی‌توانیــد  چــرا  نمی‌کنیــد؟  دســتگیر  را  مــن  پــدر 

ــد؟ ــون دهی ــل قان تحوی
کلیــد حــل معمــا در  کــردم و برایــش آب آوردم. می‌دانســتم  او را آرام 
کســی از آمدنــش بــه  دســتان ســهیل اســت. بــه او اطمینــان دادم 
گفتــه‌ام مطمئــن شــد، شــروع بــه  اداره مطلــع نخواهــد شــد. وقتــی از 
ــت  ــول داش ــود پ ــدازه خ ــه ان ــن، ب ــدر م ــرگرد، پ ــرد. جناب‌س ک ــت  صحب
بــود؛ شــاید  تنــد  کمــی  پــدرم  اخــاق  فقــط  نبــود.  بــد  زندگی‌مــان  و 
کاســبی‌اش. از دو ســل قبــل امــا یکــی از  بــه اقتضــای ســن و شــغل و 
خواهرهــا و برادرهایــم بــا پــدر بــه مشــکل خوردنــد و حتــی درخواســت 
کــرد و آنهــا  پــول بیشــتر از او می‌کردنــد. ایــن اختلافــات ادامــه پیــدا 
ــم نکنــد آنهــا پــدرم  ــا پــدرم جروبحــث داشــتند. حــال می‌گوی هــر روز ب

کشــته باشــند.  را 
کــردم و اطمینــان دادم نگــران نباشــد و بــه خانــه بــرود و در  او را آرام 

مــورد آمــدن بــه اداره پلیــس هــم بــا کســی ســخن نگویــد. 
۴۸ ســاعت بعــد آرش، پســر بــزرگ خانــواده و ژیــا خواهــرش را بــه اداره 

ــتند.  ــم نشس ــردو آرام روبه‌روی ــردم. ه ک ــار  احض
کــه دختــر جــوان  از آنهــا خواســتم دلایــل اختــاف بــا پــدر را بگوینــد 
ــطحی  ــدرم س ــن و پ ــاف م ــرگرد، اخت ــرد. جناب‌س ک ــت  ــه صحب ــروع ب ش
و به‌خاطــر اخــاق تنــدش بــود. او همیشــه روی مــن زوم بــود و ایــن 
به‌وجــود  ک  اصطــکا بین‌مــان  گاهــی  و  نداشــتم  را دوســت  اخلاقــش 
ــا پــدرم هیــچ درگیــری‌ای نداشــتم  ــود. مــن ب کــه فقــط لفظــی ب می‌آمــد 

کــه بخواهــم او را بکشــم. 
گفــت: مــن چــون پســر بــزرگ  ــا تاییــد حرف‌هــای خواهــرش  آرش هــم ب
گاهــی  پــدرم ســر مســائل مالــی اختــاف داشــتم.  بــا  بــودم  خانــواده 

را نکشــتم.  او  امــا مــن  دعوای‌مــان می‌شــد، 
کــردم و بعــد بــا بازپــرس  هــر دو را بــه ســمت درب خروجــی هدایــت 

گفتــم در یــک قدمــی قاتــل هســتم و دســتور  گرفتــم و  جنایــی تمــاس 
کنیــد.  بازداشــت آرش را صــادر 

، حکم بازداشت پسر بزرگ مقتول صادر شد.  در آخرین دقایق روز
کردیــم.  صبــح بــا دو همــکارم در خانــه آنهــا رفتیــم و آرش را بازداشــت 
ــه همیــن خاطــر  ــدارد. ب می‌دانســتم طاقــت مانــدن در بازداشــتگاه را ن

ــی آوردم.  ــرای بازجوی ــاعت او را ب ــار س ــس از چه پ
گفــت: می‌دانــم قاتــل کیســت،  ــا اعتــراف بــه قتــل پــدرش  پســر جــوان ب

امــا مــن قتلــی انجــام نــدادم. 
گفــت:  کــرد و  کــه شــروع بــه صحبــت  از او خواســتم واقعیــت را بگویــد 
مــن و خواهــرم بــا پــدرم اختلافــات و درگیــری داشــتیم. او برای‌مــان 
غیرقابــل تحمــل شــده بــود و می‌خواســتیم از شــرش خــاص شــویم، 
گرفتــم او را بکشــم، خواهــرم  امــا جــرات قتــل نداشــتیم. وقتــی تصمیــم 
کشــید و مــن همچنــان بــه دنبــال ازبین‌بــردن پــدرم  جــا زد و پــا پــس 
ــا  ــوع را ب ــی دارد. موض ــکلات مال ــان او مش ــر افغ کارگ ــتم  ــودم‌. می‌دانس ب
گفــت حاضــر نیســت ایــن‌کار  کــه او ترســید و  نصیــر در میــان گذاشــتم 
را بکنــد. یــک هفتــه بعــد دوبــاره ســراغ نصیــر رفتــم و پیشــنهاد مالــی را 
کار را انجــام دهــد. او شــب  کــرد ایــن  کــه بالاخــره قبــول  کــردم  دوبرابــر 

ــت.  گرف ــش را  ــاند و جان ــار کش ــه انب ــدرم را ب ــت پ جنای
کــردم و حکــم دســتگیری ن  بــا اعترافــات آرش او را راهــی بازداشــتگاه 

گرفتم.  صیر را 
کارگــر فــراری رفتــم و بعــد از پرس‌وجــو متوجــه  بــه تمــام پاتوق‌هــای 

کشــور را دارد.  شــدم او قصــد خــروج از 
از  قبــل  کشــور  مرزهــای  از  یکــی  در  مرزبانــی  همــکاران  همــکاری  بــا 
کارگــر افغــان شناســایی و دســتگیر شــد. او را بــه تهــران آوردیــم و  خــروج، 

کــردم.  بازجویــی از او را شــروع 
گفــت: وقتــی آرش پیشــنهاد قتــل داد قبــول  نصیــر بــا قبــول اتهــام قتــل 
نکــردم، او می‌دانســت مشــکل مالــی زیــادی دارم، بــرای همیــن مبلــغ را 
دوبرابــر کــرد و مــن وسوســه شــدم. شــب جنایــت مقتــول را بــه انبــار بــردم 
کــه خونیــن  و بــا چوبدســتی چنــد ضربــه محکــم بــه ســر و صورتــش زدم 
روی زمیــن افتــاد. بعــد بــا چاقــو چنــد ضربــه بــه بدنــش زدم و از مغــازه 
کــه کار را انجــام دادم. او هــم پــول را  کــردم  خــارج شــدم و بــه آرش تلفــن 
بــه مــن داد و چنــد روز بعــد از مراســم دفــن او مخفــی شــدم تــا فرصــت 
کنــم، امــا نزدیــک مــرز و قبــل از خــروج از کشــور توســط پلیــس  فــرار پیــدا 

دســتگیر شــدم. 
بــا اعترافــات پســر و کارگــر افغــان، آنهــا را بــه محــل جنایــت بــردم و صحنــه 
کــردم و تحویــل  کردنــد. بعــد هــم پرونــده را تکمیــل  قتــل را بازســازی 

بازپــرس دادم. 

3 خانوادهپروندهگپ‌‌وگفت خاطره

اجیر کردن آدمکش 
برای قتل پدر

 پرونده قتل مردی که قربانی توطئه یکی از فرزندانش شده بود 

را این هفته از زبان کارآگاهی روایت کرده‌ایم


